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Abstract 

Most jurists - in the field of ijtihad and taqlid - have considered the permission of 
precaution in pure Tawasoliat (the deals in which it does not include the intention 
of proximity to God) as an obvious matter and have ignored it and paid less atten-
tion to its aspects. However, when one pays attention to the scope of the 
Tawasoliat rulings, there are rulings in which the decree of the precautionary 
measure is not clear and is accompanied by an obstacle. These obstacles exclude 
these rulings from the scope of the precautionary measure in Tawasoliat. The 
major question of the study is to discover these exceptions of precaution in the 
tawasoli rulings. This paper, with the aim of explaining in detail the general rul-
ing of the precautionary permission in tawasoliat, examines the most important 
exceptions of this ruling in jurisprudence by analyzing the qualitative historical 
content. The most important rulings that are excluded from the precautionary 
permission are in the two categories of intrinsic exceptions and incidental excep-
tions. The first category is the rulings that are not inherently cautious; such as the 
scientific, belief and cautious rulings in conflict. The second category includes 
some topics that are subject to caution and cannot be considered as permissible, 
such as harm, hardship, difficulty, and denial of religion, which in some cases in 
other certain circumstances there is no possibility of precaution.  
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  مستثنیات احتیاط در احکام توصلّی
  3محمدی محمد دين          2احسان خليلى          1عليرضا اعرافى

  15/04/1399: تاريخ پذيرش    03/01/1399: تاريخ دريافت

   چكيده

را  )معاملات بـالمعنى الاعـم( لياتِ محضجواز احتياط در توصّ  - د و تقليددر مباحث اجتها -بيشتر فقها 

 وقتـى در دايـرهٴ ، امـا   انـد  و كمتـر بـه جوانـب آن پرداختهاند  امری واضح دانسته و از كنار آن عبور كرده

خورد كه حكم جواز احتياط در آنها روشـن نيسـت  احكامى به چشم مى،   شود مى احكام توصليات دقت

 .شود مى لياتجواز احتياط در توصّ  اين موانع سبب استثناء اين احكام از دايرهٴ . با مانع همراه است لكهب و

با هـدف تبيـين دقيـق حكـم  .است لىمستثنيات احتياط در احكام توصّ كشف همين  ،سؤال اصلى تحقيق

ترين استثنائات اين  مبا روش تحليل محتوای كيفى تاريخى به بررسى مه،   لياتكلى جواز احتياط در توصّ 

در دو دسته مسثنيات  شود مى مهمترين احكامى كه از حكم جواز احتياط استثناء. پردازد حكم در فقه مى

؛ قابــل احتيــاط نيســت كــه ذاتــاً  هســتنداول احكــامى  دســتهٴ . گيــرد ذاتــى و مســتثنيات عارضــى قــرار مــى

شامل برخى عنـاوينى اسـت كـه عـارض بـر  ،دوم دستهٴ . اعتقادی و احتياط در تزاحم،   احكام علمى مانند

در برخـى كه  دين يا مذهب وهن،   و حرج سرعُ ،   ضراراِ  مانند؛ شود مى احتياط شده و سبب عدم جواز آن

  .ندارد صورت مطلق و در برخى ديگر در شرايطى خاص امكان احتياط وجود هب

  اه هواژ ديكل

 .ضىرَ مستثنيات عَ ،   مستثنيات ذاتى،   تقادیاحكام اع،   لياتتوصّ ،   احكام،   احتياطمسثنيات 
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  مقدمه

د يكى از سه راه اجتهاد، تقليد يا احتياط را انتخـاب توان مى مكلف در عمل به هر تكليفى

 بـا احتيـاط. بـودن آن اسـت الاطراف امتياز احتياط نسبت به اجتهاد و تقليد در جامع. كند

بـرای وی مقـرر شـده، يقـين حاصـل  به تحقق تكليفى كه از ناحيه شارع مقدس توان مى

ای وجود دارد، از سوی مكلفِ محتاط اتيان  كرد؛ زيرا تمامى احتمالاتى كه در هر مسئله

  .شود مى قطع به اتيان تكليف واقعى نزد شارع، حاصل پسشده است؛ 

مختلف در هـر مسـئله،  یاهمراد از احتياط در اين مقام اين است كه با آگاهى از نظر

اين نوع احتياط . ا جمع كند تا يقين كند تكليف واقعى را انجام داده استهظرميان تمام ن

 ليـه مطـرحمدر شبهات حكميه است و با احتياط در شـبهات موضـوعيه كـه در اصـول ع

بـرای او نسـبت بـه  ،خواهـد بـه احتيـاط عمـل كنـد كسى كه مى. متفاوت است ،شود مى

  :اجتهاد و تقليد چهار حالت متصور است

  .از هر دوی اجتهاد و تقليد هست متمكن .1

  .تنها متمكن از اجتهاد است .2

  .تنها متمكن از تقليد است .3

  .كدام نيست و تنها قادر بر احتياط است متمكن از هيچ .4

مورد چهارم از محل بحث خارج است؛ زيرا در اين صورت بحـث از جـواز احتيـاط 

ى برای او بـاقى نمانـده تـا بـه تكلـيفش معنا است؛ چرا كه غير از احتياط راه او بى بارهدر

  .عمل كند

. شـود مى محض، معـاملات و تعبـديات بررسـى 1حكم احتياط در سه مقام توصليات

آوری  شــيوه گــرد. ايــن مقالــه در صــدد بررســى مســتثنيات احتيــاط در توصــليات اســت

 كه با روش تحليل محتـوای كيفـى ابعـاد استای  اطلاعات در اين مقاله، روش كتابخانه

  .گيرد گوناگون اين قضيه مورد بررسى قرار مى

                                                            
  .شناسى روشن خواهد شد مراد از توصليات در مفهوم .1
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  پيشينه تحقيق. 1

. شـود مى ترين حالت ممكن ابتدا پيشينه بحث احتياط در عبـارات فقهـا بررسـى در كلان

سـيد . ن ارتباطى به احتياط در عرض اجتهـاد و تقليـد نـداردااحتياط مطرح در بين متقدم

و شـيخ  )328-316 ص، صـ2ق، ج1405، ىتضـشريف مر(مرتضى درباره معنای اجتهاد و حكم آن 

كه  )732-723 ص، ص2 ق، ج1417، ىطوس(طوسى در خصوص تقليد و مسائل آن مباحثى دارند 

مباحث ايشان نيز ناظر بـه جـواز تقليـد در فـروع و عـدم جـواز آن در اصـول اسـت؛ امـا 

  .دارندای ن عنوان راهى در عرض اجتهاد و تقليد اشاره كدام به مباحث احتياط به هيچ

 ىكه از دوران سـيد مرتضـ -ن از قول به بطلان نمازِ جاهل به احكام اخرأبرخى از مت

و شــهيدين  )115، ص 3 ق، ج1413حلــى، (مطــرح و علامــه  )383، ص 2 ق، ج1405، ىشــريف مرتضــ(

بطــلان  - انــد نيــز آن را نقــل كرده )1058، ص 2 ، جق1402و عــاملى،  325، ص 4 ق، ج1419عــاملى، (

  .)343، ص 14 تا، ج ى، بىنجف(اند  كرده برداشتحتياط را عمل به ا

روض و شـهيد ثـانى در كتـاب  )39، ص ق1408 ،ىعـامل( 1الفیـهدر سخنان شـهيد اول در 
اجمالاتى در تبيين مقدماتى درباره نماز واجـب وجـود  )663، ص 2 ، جق1402عـاملى، ( الجنان

نتيجه نماز كسـى كـه  پذيرند؛ در نمىدارد كه راهى غير از اجتهاد و تقليد را برای مكلف 

كه عمل به احتياط در سخن  به غير از اجتهاد و تقليد عمل كند، در نظر ايشان باطل است

ايشان ضمن تقليد قرار بگيرد و معنای تقليد اعم از تقليد از يك مجتهـد يـا چنـد مجتهـد 

  .استباشد كه در اين صورت وارد در محل بحث 

لازم  عمل به احتياط را غيـر )298، ص ق1403حلى، ( 2معارجمحقق حلى در خاتمه كتاب 

ايشـان در  سـخناگر ظهـور . پردازد ن به وجوب احتياط مىداند و به بررسى ادله قائلا مى

احتياط در شبهات حكميه پذيرفته شود، ايشان نخسـتين كسـى هسـتند كـه از احتيـاط در 

پرداختند؛ امـا بـا توجـه بـه  عرض اجتهاد و تقليد سخن گفتند و به صورت مختصر به آن

                                                            
مـا وصـفناه فـلا كرناه و لم يأخـذ كفمن لم يعتقد ما ذ... و مقلد... مجتهد: لف بها الآن من الرعية صنفانكان الم« .1

 »له صلاة
 »العمل بالاحتياط غير لازم: المسألة الثالثة« .2
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ــ بررســى ــه مخالف ــرای توضــيح آن  ن، خصوصــاً اهای ايشــان در بررســى ادل ــالى كــه ب مث

رسد ظهور كلام ايشان، احتياط در شبهات موضـوعيه يـا احتيـاط در  نظر مى آورند، به مى

  .اصول عمليه است و ارتباطى به احتياط در عرض اجتهاد و تقليد ندارد

ارتبـاط بـا احتيـاط  كند كه ممكن است بى ه پيش از اين مطرح مىالبته ايشان دو مسئل

و ديگـری در  )294، ص ق1403حلـى، (يك مسئله در خصوص عمـل بـه اكثـر اسـت . نباشد

ممكـن اسـت مـراد از ايـن دو همـان عمـل . )295، ص ق1403حلـى، (خصوص عمل به اثقل 

بـرود كـه در ايـن  شمار بهمطابق احتياط باشد يا حداقل احتياط مصداقى از اين دو عنوان 

  .صورت با بحث احتياط مرتبط خواهد بود

باب مستقلى به بحث اجتهـاد و تقليـد  الوافیة فی الاصولجناب فاضل تونى در كتاب 

دهـد و قائـل بـه وجـود راه  اختصاص داده و در ذيل بحث تقليد به اين مسئله نيز تنبـه مى

ى بدون اجتهاد و تقليد، اعمال خـود گويد كه اگر كس و مى شود مى سوم و جواز احتياط

ق، 1415تـونى، ( 1بـه بطـلان عمـل او حكـم كـرد تـوان نمىرا بر وجه صحيح به جـا آورد، 

ظاهر ايشان اولين كسى است كه عنوان احتياط را بر راه سومى غيـر از  بهبنابراين  ؛)308ص

  .ار گرفتكبه اجتهاد و تقليد 

 هدایـة الأبـراركـى عـاملى در كتـاب پس از ايشان جناب حسين بن شهاب الـدين كر

و در باب ششـم از ايـن كتـاب در خصـوص  دهد ىمبابى را به اجتهاد و تقليد اختصاص 

) و نه ذيل بحث اجتهاد و تقليـد(طرح اين بحث به صورت مستقل . كند احتياط بحث مى

 توسط ايشان موجب شده مباحث ايشان صبغه اصالة الاحتياط و ادله آن را به خود بگيـرد

  .) 223، ص 1396 ،ىعامل(

در خصـوص  فـاتیح الاصـولمدر كتـاب  یحـائر ىجناب سيدمحمد مجاهد طباطباي

، ص 1296 ،ىطباطبـاي( ستا  قائل به عدم لزوم احتياط شده» احتياط در عمل به احكام«مسئله 

506(.2  

                                                            
 »العبادة كلّ تقدير، فحينئذ لا وجه للقول ببطلان تلك ىمن احتاط فى العبادة، بحيث تحصل الصحّة عل« .1
 .»القول فى الأدلة العقلية و القواعد و الأصول الشّرعية و الفوائد«باب ادله احكام ذيل عنوان  .2
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مرحوم شيخ انصاری در بحث اجتهاد و تقليد حكم احتياط را در دو بخش معـاملات 

مطابق نظر ايشان نبايد يك حكم واحد برای احتيـاط در تمـام  .كند ت بررسى مىو عبادا

ابواب فقه صادر كرد، بلكه به لحاظ ادله و كلمات فقها، حكم احتياط بايد در دو بخـش 

ايـن  شهير .)53-48ص صق، 1428، یانصار(عبادات و معاملات به صورت مستقل بررسى شود 

  .است شرایع الاسلامدر كتاب  تقسيم برگرفته از تبويب محقق حلى

ايشان جواز احتياط در معاملات را اجماعى دانستند و دليل آن را نيز ترتـب آثـار بـر 

احتيـاط در عبـادات را نيـز . كننـد ، عنوان مىشود مى اسباب معاملات كه با احتياط احراز

اط وی عمده خللـى را كـه بـه سـبب احتيـ. ندك دانند و آن را مفصل بررسى مى جايز مى

خلل در قصد وجه و تمييز دانسـته اسـت كـه ايشـان  ،ممكن است بر عبادت عارض شود

 ؛داند داند و خلل به قصد قربت را نيز وارد نمى قصد وجه و تمييز را در عبادات لازم نمى

زيرا مطابق نظر ايشان قصـد قربـت بـا احتيـاط هـم سـازگار اسـت و احتيـاط در عبـادت 

  .مشكلى از اين ناحيه ندارد

امـا ذيـل  ؛بحث مستقلى در خصوص احتياط ندارد اجود التقریـراترحوم نايينى در م

مناسـبت از احتيـاط در  بحث قطع درباره امتثـال اجمـالى و تفصـيلى مبـاحثى دارد كـه بـه

ولـى  ؛ايشان معتقد به جواز احتياط در معـاملات اسـت. كند معاملات و عبادات بحث مى

ظـر ايشـان احتيـاط در عبـادتى كـه مسـتلزم تكـرار در ن. در عبادات قائل به تفصيل است

، ص 2 ، ج1352، ىنـائين(جايز است، اما احتياطى كه نيازمند تكرار باشـد، جـايز نيسـت  ،نباشد

داند و معتقد اسـت  همچنين ايشان در شك بدوی قبل فحص نيز احتياط را جايز نمى .)44

ود و احتياط جايز نيسـت در صورت تمكن از امتثال تفصيلى، بايد علم تفصيلى حاصل ش

  .)46، ص 2 ، ج1352، ىنائين(

با رويكرد فقه فتوايى به جواز احتيـاط فتـوی  عروة الوثقیمرحوم سيدكاظم يزدی در 

كنـد از جملـه تكـرار  دهد و طى چهار مسئله حكم برخى از مسائل احتياط را بيان مى مى

له آن ندارد و دو بخش عبادات ای به اد در احتياط، احتياط به فعل يا ترك و طبيعتا اشاره

 ،یيـزد  ىطباطبـاي( دانـد آن را قـول اقـوی مى كنـد و البتـه جـواز و معاملات را تفكيك نمى

  .) 4-3ص ص، 1 ج ق،1409
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بر مسائل احتياط عروه حاشيه زده است و قدری مباحث  مستمک عروهمرحوم حكيم در 

حتيـاط، مقـداری وارد مباحـث ايشان با طرح برخى ادلـه منـع جـواز ا. دهد آن را تفصيل مى

  .)9-  6 ص، ص1 ، جق1416 ،ىطباطباي(پذيرد  نهايت جواز آن را مى استدلالى اين مبحث شدند و در

مفصـل از احتيـاط بحـث  طـور بـه شرح عـروهمرحوم آقا مرتضى حائری يزدی نيز در 

 لاتدهد و معتقد به جواز آن در مطلق عبادات و معام كند و مناقشات آن را پاسخ مى مى

  .)35- 26ص ص، 1 ق، ج1426، یيزد(است  )توصليات و معاملات بالمعنى الأخص(

مفصـل بـه بررسـى زوايـای بحـث احتيـاط  طـور بـه التنقـیحمرحوم خـويى در كتـاب 

كنـد و معتقـد بـه جـواز آن  پردازد و آن را در دو مقام عبادات و معاملات بررسى مى مى

  .)76- 67ص صق، 1418، ىخوي(است 

مفصل به زوايای ايـن بحـث پرداختـه و بـا بررسـى  طور االلهّٰ تبريزی نيز به مرحوم آيت

نهايـت احتيـاط را در مطلـق  دهـد و در نها را پاسـخ مىآمناقشات وارده به جواز احتياط، 

  .)14- 8ص صق، 1426، یتبريز(داند  عبادات و معاملات جايز مى

تيـاط در توصـليات يـا ، اكثر فقها عنايت خاصى بـه احشود مى كه مشاهدهگونه  همان

  .اند تههمان احكام نداش

  ت تحقيقسؤالاضرورت تحقيق و . 2

كه از پيشينه پژوهش قابل استنباط بود، فقها يا عنـايتى بـه مباحـث احتيـاط در گونه  همان

به اصل اين مسئله باعث  نپرداختن. اند كلى از آن عبور كرده صورت اند يا به احكام نداشته

بحث استثنائات توصليات به طريق اولى  ناگون اين امر، مخصوصاً شده است كه ابعاد گو

از . كنـد همين امر پرداخت بـه ايـن مسـئله را دارای اهميـت مى. شامل مباحث فقها نشود

طرف ديگر يكى از سؤالات مهم و مشترك در فضـای فقاهـت و كـلام، بحـث تقليـد و 

ارت در اين فضـا ايـن اسـت مشهورترين عب. عدم تقليد در مسائلى مانند اصول دين است

كه امكان تقليد در فضای اعتقادات و عقايد است كه در نتيجه امكان امتثال امر مـولى از 

بـا توجـه بـه پيشـينه بيـان شـده . اسـتپـذير  همچنـان امكان) اجتهاد و احتيـاط(دو طريق 

كلى توجه چنـدانى بـه فراينـد احتيـاط در حالتهـای مختلـف،  طور ملاحظه شد كه فقها به
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اند و بيشتر توجهشان به احتيـاط  نداشته) معاملات بالمعنى العام(ويژه در احكام توصلى  به

در عبادات و معاملات معطوف شده است و همين نكته برای ضرورت تحقيـق و بررسـى 

  .احتياط در توصليات و استثنائات جواز آن كافى است

ام امتثال است، بديهى احتياط از جهت كبروی كه همان بحث از امكان احتياط در مق

كننده قطعى غرض مولى است و بدون شـك بـا  چون احتياط استيفا ؛است و نزاعى ندارد

؛ امـا آنچـه محـل شـود مى عمل به احتياط تكليف مولى امتثال شده و غرض شارع استيفا

نزاع است بحث در جهت صغروی مسئله اسـت؛ يعنـى پـس از آنكـه امكـان احتيـاط در 

ى پذيرفته شد آيا طريق جمعى بـرای تحقـق احتيـاط وجـود دارد يـا استيفای اغراض مول

؟ شود مى خير و آن به چه صورت است؟ يعنى از چه راهى و با چه كيفيتى احتياط محقق

  امان احتياط وجود ندارد؟هايى  و در چه مقام

الخصـوص مسـائل  ت در فضای توصليات و علىسؤالااين مقاله در صدد بررسى اين 

  1.اعتقادی است

  چهار چوب مفهومى. 3

دو واژه مهم در فرايند تحقيق از نظـر عنوان  به» توصليات«و » احتياط«در اين قسمت واژه 

  .شود مى مفهومى بررسى

  احتياط. 1ـ3

، یفراهيـد( 2اسـت» كردن جمع«حاط يحوط حياطة به معنى » حوط«از ريشه » احتياط«واژه 

ق، 1421ابن سـيده، ( 3ندا همعنا كرد» نگهداریحفظ و «به آن را برخى نيز  .)276ص  3ق، ج1409

                                                            
، 1390اعرافى، موسوی، : ك.ر. آثار نويسنده مراجعه شود گريدبه  ،ش فقه نسبت به مسائل اعتقادیدرباره گستر .1

 ،2، ج1391اعرافى، ؛ 508-489، صص )پيشينه احكام عقيدتى( 3، پيوست 1، ج1391اعرافى، ؛ 130-87 صص

  .362-293صص ) شماری از احكام عقيدتى( 3پيوست 

 »يجمعها: الحمار يحُوط عانته و. حاطَ يحُوط حَوْطاً و حِياطة« .2
دَه: حاطَه حَوْطًا و حِياطةً « .3 حَفظِه و تعَه « 
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 1اسـت» تـرين وجـه اخـذ بـه محكـم«به معنى » افتعال«از باب » احتياط«واژه  .)483، ص 3 ج

معنا كردند كه » گردش به دور يك چيز«برخى نيز آن را به معنى  .)157، ص ق1414 ،ىفيـوم(

ن اهـل ا؛ امـا متقـدم)313، ص 1 ، جق1410،ىموسـ(اسـت كنايه از احاطه و استيلای به آن چيز 

ق، 1421، یازهـر( دانسـتند» كردن و علم به حد نهايت يك شىء احراز«لغت آن را به معنى 

از معـانى متـداول (بـه معنـى اتخـاذ  در باب افتعال است؛ ظاهراً » حوط«ماده  .)119، ص 5 ج

 ،ىفيـوم( »هالأخـذ بـأوثق الوجـو« :ن آمده اسـتدر معنای آ ؛به كار رفته است) باب افتعال

  .)157، ص ق1414

تعابير متعددی برای تعريـف . تعريف اصطلاحى احتياط با معنای لغوی سازگار است

فقهــى آمــده اســت كــه روح همــه آنهــا بــه همــين معنــای لغــوی  یهــا بااحتيــاط در كت

و يقين  )216، ص 1 تا، ج ، بىیعلو( جمع بين محتملات برای احراز واقع«كه همان  گردد مىبر

ق، ص 1422، ىسيسـتان؛ 8-7ص صـق، 1417، ىقمـ؛ 4ق، ص 1427، یتبريـز( 2»ان و اسقاط تكليفبه اتي

  .)است. 162، ص 6 ، جق1423 از پژوهشگران، ىجمع ؛10

 توصليات. 2ـ3

با هـدف سـاماندهى بـه احكـامى كـه ذيـل عبـادات و معـاملات قـرار » توصليات«عنوان 

و علامـه در  )4، ص 1، جق1408 ى،حلـ( شـرایعگيرد، از تقسـيم مرحـوم محقـق حلـى در  نمى

)41ص  ،1، جق1420حلى،( تحریر الأحکام
 بـا الهـام از آن تقسـيم. الهـام گرفتـه شـده اسـت 3

  :مباحث احتياط را در سه مقام بررسى كرد توان مى

  )معاملات بالمعنى الاعم(توصليات محض : مقام اول. 1ـ2ـ3

معـاملات «از اين مقام با عنوان . در اين مقام احتياط در توصليات محض بررسى خواهد شد

و مراد از آن احكامى اسـت  )48، ص 1 ق، ج1418، ىخـوي(هم نام برده شده است » بالمعنى الأعم

                                                            
 » أخذ بأوثق الوجوه: ء احتاط للشى« .1
 » هو العمل الذی يتقين معه ببراءة الذمة من الواقع المجهول«. 2
   445، ص 4 ج ،و القاعدة الرابعة 47، ص 4 ج  ،و القاعدة الثالثة 245، ص 2 ج ،القاعدة الثانية .3
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گرچـه  ؛انجام آن مطلوب اسـت كه نه متقوم به انشاء است و نه متقوم به قصد قربت و صرفاً 

ر بـاد هـم لبـاس را در مانند تطهير لباس نجس كه حتى اگ ؛قصدی هم برای انجام آن نباشد

رفتن عين نجاست موجود باشد، لباس تطهيـر  بين شرايط هم مانند از گريدآب كر بيندازد و 

برخـى از مـواردی كـه ذيـل . گرچه هـيچ قصـد و انشـايى نيـز در كـار نيسـت ؛خواهد شد

امـا بـه دليـل ويژگـى خاصـى كـه دارد حكـم احتيـاط در آنهـا بايـد  ،توصليات قـرار دارد

. د، احكـامى اسـت كـه دارای حيثيـت علمـى يـا اعتقـادی اسـتشوگانه بررسى جدا طور به

  .احكامى كه متعلق آنها علم يا اعتقاد است و علم يا اعتقاد در آنها موضوعيت دارد

موضوع اين دسته از احكام فعل يـا افعـال جـوارحى نيسـت، بلكـه افعـال جـوانحى و 

اين نوع از احكام احكامى هستند كـه  .رود مى شمار بهدرونى است و از سنخ افعال باطنى 

در . )130-87 ، صـص1390اعرافـى، موسـوی،: ك.ر( العقيـدة قـرار بگيرنـد العلوم يا فقه بايد در فقه

شريعت اسلامى احكامى وجود دارد كه موضـوع آنهـا علـم و آگـاهى اسـت يـا احكـام 

اد بـه رجعـت و ديگری كه موضوع آنها اعتقاد و التزام است مانند اعتقـاد بـه معـاد، اعتقـ

و اعتقـاد بـه آنهـا واجـب  شـود مى اثبات ساير اعتقاداتى كه از طريق روايات و ادله نقلى

  .است

يك از قصد تقـرب و  اين دسته از احكام ذيل توصليات قرار دارد؛ يعنى در آنها هيچ

قصد انشا اخذ نشده است؛ اما به دليل حيثيت علمى و اعتقادی آنها حكم احتياط در آنها 

فعـل  اين احكام از سنخ عبادات و معـاملات نيسـت و متعلـق آنهـا اصـلاً  1.اوت استمتف

بر اسـاس مـلاك و جوارحى و عمل خارجى نيست، بلكه از سنخ افعال درونى است كه 

امـا در خصـوص  2؛در توصـليات قـرار گيـرد ، بهتر استصاحب شرايعبندی  تقسيم وجه

                                                            
احتياط در عرض اجتهـاد (خاص  طور مستثنيات به گريدهای ما احتياط در احكام اعتقادی، اخلاقى و  مطابق يافته .1

معـاملات (بحث نشده است و اگر هم جايى متعرض بحث احتياط در توصليات ) نه احتياط اصل عملى ،و تقليد

، ص 1 ق، ج1426، یيزد(ند ا هاند و استثنا نفرمود مطلق دادهاند، حكم به جواز آن به صورت  شده) بالمعنى الاعم

  ). 67ق، ص 1414، ى؛ خوي 26

در تقسيم ايشان احكام اعتقادی و اخلاقى لحاظ نشده است؛ اما بر اساس مبنای گسترش فقه به اعتقادات و  ظاهراً  .2

در تقسـيم صـاحب شـرايع  توان احكام اعتقادی و اخلاقى مى) 130-87، صص 1390اعرافى، موسوی، (اخلاق 

 .آن را در قسمت توصليات قرار داد
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  .گيرد حكم احتياط ذيل توصليات قرار نمى

خلاصه بايـد گفـت موضـوع احكـام در يـك نگـاه كلـى بـه دو بخـش افعـال  ورط به

طريـق عنوان  بـهدر بخش افعال جوارحى علـم  شود مى جوارحى و افعال جوانحى تقسيم

اما افعال جـوانحى و درونـى انـواع مختلفـى  ؛است برای كشف واقع و موضوعيتى ندارد

آنها فعل جوانحى است و علم  دارد كه حداقل دو نوع از آنها احكامى است كه موضوع

مقدمـه اسـت و حيثيـت اعتقـاد و التـزام در آنهـا عنوان  بـهدر آن موضوعيت دارد يا علم 

. )130-87، صـص 1390اعرافـى، موسـوی، : ك.ر( شـود مى موضوعيت داردكه در مجموع دو نوع

توصـليات  گـريدحكـم احتيـاط در آنهـا بـا  شـود مى اين ويژگى خاصى است كه سـبب

  .باشدمتفاوت 

  معاملات: مقام دوم. 2ـ2ـ3

از اين مقـام . در اين مقام احتياط در معاملات اعم از عقود و ايقاعات بررسى خواهد شد

و  )48، ص 1 ق، ج1418، ىخـوي(نيز نام بـرده شـده اسـت » معاملات بالمعنى الأخص«با عنوان 

بـه دو طـرف  مراد از آن معاملاتى است كه متقوم به انشا اسـت اعـم از عقـد كـه متقـوم

بـا انشـا و  است و صرفاً » ايجاب«است و ايقاع كه متقوم به يك طرف » قبول«و » ايجاب«

به بيع و نكاح و وكالت مثال  توان مى برای عقد. ايجاب از طرف منشئ محقق خواهد شد

  .به صيغه طلاق و جعاله مثال زد توان مى زد و برای ايقاع

  عبادات: مقام سوم. 3ـ2ـ3

مـراد از عبـادات نيـز همـان . احتياط در مطلق عبـادات بررسـى خواهـد شـددر اين مقام 

  .تعبديات است كه قصد قربت در آنها شرط است مانند نماز و روزه

  .پردازد مى) توصليات(اين مقاله به استثنائات موجود در مقام اول 

  بررسى موانع احتياط در احكام توصلى. 4

: ك.ر( ، بلكه راجـح) 26، ص 1 ق، ج1426، یيزد( ايزاحتياط در توصليات در نگاه اول امری ج
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د مـانع از جـواز آن در برخـى توانـ مى اما مـوانعى شمرده شده است؛ ) 67ق، ص 1418، ىخوي

 اين موانع از يـك منظـر بـه موانـع ذاتـى و موانـع عارضـى تقسـيم. احكام توصليات شود

  .شود مى

يق احتياط قابل امتثال نيسـت؛ موانع ذاتى در احكامى وجود دارد كه حكم آنها از طر

  .مانند احكام علمى، اعتقادی، اخلاقى ،يعنى ذات موضوع چنين قابليتى ندارد

اما  ؛قابل امتثال است موانع عارضى در احكامى است كه حكم آنها از راه احتياط ذاتاً 

: ؛ ماننـدشـود مى و مـانع از جـواز احتيـاط در آن شـود مى ای عـارض گاهى عنوان ثانويه

  .ار، وهن مذهب، اختلال نظاماضر

و موانـع عارضـى بـا عنـوان » مسـتثنيات ذاتـى«در اين نوشـتار موانـع ذاتـى بـا عنـوان 

  .شود مى بررسى» مستثنيات عارضى«

  مستثنيات ذاتى. 1ـ4

  احكام علمى. 1ـ1ـ4

) علـم در آنهـا موضـوعيت داشـته باشـد(احكامى كه موضوع يا متعلـق آنهـا علـم باشـد 

اين مسئله مبتنى بر پذيرش اين نكته است كه علم . مكن و معقول نيستاحتياط در آنها م

  .گيرد و دانش، متعلق يا موضوع احكام قرار مى

در جايى كه علم واجب نفسى يا واجب غيری باشد، به اين معنى است كه اصل علم 

و دانايى موضوعيت دارد و مطلوب مولى است؛ در اين صورت احتياط معقـول نيسـت و 

و علمـى در آن وجـود  شـود مى زيرا احتياط بـر اسـاس احتمـالات بنـا ؛علم برسد بايد به

البته در جايى كه علم به صورت طريقـى اخـذ شـده اسـت و موضـوعيت نـدارد،  ؛ندارد

  .مسئله متفاوت است و از اين ناحيه اشكالى برای احتياط در آن وجود ندارد

  :برای مثال اجتهاد سه نوع است

  مل خود شخص؛اجتهاد برای ع: اول

  ؛)افتاء(ن ااجتهاد برای عمل مقلد: دوم
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يعنى اجتهاد برای اجتهاد، نه برای عمل خود و نـه بـرای عمـل (نفسه  اجتهاد فى: سوم

  ).ديگران

در دو نوع اول علم طريق برای عمل خود يـا ديگـران اسـت؛ امـا در نـوع سـوم علـم 

در ايـن نـوع كـه علـم  1.شـود مى نفسه مسـتحب يـا واجـب موضوعيت دارد و اجتهاد فى

  .موضوعيت دارد، احتياط معقول نيست؛ اما در دو نوع اول احتياط ممكن است

  احكام اعتقادی. 2ـ1ـ4

ای مـأمور  احكام اعتقادی مواردی است كه شارع ما را بـه بـاور و اعتقـاد بـه يـك مسـئله

  .است  ای نهى كرده كرده است يا از اعتقاد به مسئله

اعتقـاد امـری  كه اساسـاً است  نآقادی بايد به آن توجه شود، ای كه در امور اعت نكته

سـؤالى كـه بـه دنبـال آن . بودن، تعلق احكام به آن است و نتيجه اختياری 2اختياری است

كه در واجبات اعتقادی، باور و اعتقاد متوقف بـر علـم اسـت يـا است  آن شود مى مطرح

  آيد؟ اساس احتمال نيز اعتقاد و باور در نفس پديد مى بر

  :در پاسخ به اين سؤال سه احتمال وجود دارد

پـس از آنكـه يـك . شـود مى اعتقاد تنها از طريـق علـم يـا ظـن حاصـل: احتمال اول

در نفـس انسـان شـكل گرفـت، اعتقـاد بـه دنبـال آن  - به نحو علمى يا ظنـى - ترجيحى

  .شود مى پديدار

اد و بـاور در انسـان شـكل علاوه بر علم و ظن، از طريق احتمال نيز اعتق: احتمال دوم

ماننـد امـور . پـذيرد گيرد؛ اما شارع باور و اعتقادی كه بـر اسـاس احتمـال باشـد، نمى مى

  .شود مى ای در شخص ايجاد خرافى كه به صرف يك احتمال، باور به يك مسئله

                                                            
فى نفسه مسـتحب اسـت؛ بـه دليـل روايـات فـراوان در ) نانه برای عمل خود و نه برای مقلد(اين قسم از اجتهاد  .1

شود؛ ماننـد زمـانى كـه بـا  فضليت علم و عالم و مذمت جهل؛ اما در برخى شرايط با عروض عناوينى واجب مى

 .د، خوف اندراس فقاهت و انحطاط طرق اجتهاد و استنباط لازم آيدترك اجتها
ماننـد . شـود بودن مقدماتى است كه با حصول آنها اعتقاد قهـرا حاصـل مى بودن اعتقاد، اختياری مراد از اختياری .2

ام علم پيدا بودن آن هنگ بودن كه كافى است با اختيار خود چشم را باز كند و به روز يا شب اعتقاد به روز يا شب

 .شود كند ونيز مانند اعتقاد به وجود خدا يا صفاتش كه با مطالعه و استدلال و برهان حاصل مى
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اين احتمال نيز مانند احتمال قبل است كه علاوه بر علم و ظن، احتمـال : احتمال سوم

اما منعى از سوی شارع برای اعتقـاد  ؛د باورساز باشد و سبب ايجاد اعتقاد شودانتو مى نيز

  .از طريق احتمال وجود ندارد

امـا  ؛د بدون هيچ ترجيحى در نفس حاصل شودتوان مى در احتمال دوم و سوم اعتقاد

كه از طريق علم يـا ظـن، ترجيحـى در  شود مى در احتمال اول، تنها زمانى اعتقاد حاصل

  .ديد آمده باشدنفس پ

اساس احتمال اول احتياط در اعتقاد معقول نيست، چون اعتقاد متوقـف بـر تـرجيح  بر

اساس احتمال دوم احتياط  بر .علمى يا ظنى است و در احتياط هيچ ترجيحى وجود ندارد

اساس احتمال سوم احتياط در  بر .اما از سوی شارع پذيرفته نيست ؛در اعتقاد معقول است

  .شود مى امری ممكن و معقول است و هم از سوی شارع پذيرفته اعتقاد، هم

رسد احتمال اول، يعنى تقوم اعتقاد و باور بر علم، اظهـر  در ميان احتمالات به نظر مى

  .و اولى باشد؛ گرچه تحقيق در مسئله مبتنى بر مباحث پيچيده فلسفى و كلامى است

  احكام اخلاقى .3ـ1ـ4

. فى است كـه بـه حـوزه صـفات نفسـانى انسـان ارتبـاط داردمراد از احكام اخلاقى تكالي

مستقيم متعلـق حكـم تكليـف  طور به - چون فعل اختياری نيست - صفات و احوال نفس

  .آنها تعلق گرفته است» اكتساب و اجتناب«گيرد، بلكه حكم تكليفى به  قرار نمى

همـان افعـال جـوانحى كـه . فعل اختياری اعـم از افعـال جـوارحى و جـوانحى اسـت

صفات و احوال نفسانى از جهت تمهيد مقدمات يا از جهـت اكتسـاب و اجتنـاب تحـت 

و از نظـر  شـود مى د متعلق تكليـف واقـعتوان مى گيرد و به اين دليل اختيار انسان قرار مى

د تخلق به برخـى صـفات ماننـد توان مى برای مثال شارع ؛كند فقهى حكم تكليفى پيدا مى

اند و در مقابـل تخلـق بـه برخـى ماننـد حسـد و كبـر را حـرام توكل بر خدا را واجب بد

  .)130-87، صص 1390و اعرافى، موسوی،  479-473، صص 1، ج1390اعرافى،  :ك.ر( بشمارد

 تـوان مى ياآبا توجه به اين نكته محل بحث اين است كه در صورت تخلق به صفتى، 

  در آن احتياط كرد و از مسير اجتهاد و تقليد امتثال نشود؟
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در اين مسئله نيز بايد روشن شود كه آيا تخلق به اخلاق متوقف بـر اعتقـاد بـه حُسـن و 

يا بايد به حُسـن آن آمطلوبيت آن فضيلت است يا خير؟ اگر بخواهد متخلق به صفتى شود، 

  تواند صفت مورد نظر را در خود ايجاد كند؟ نيز معتقد باشد يا تنها بر اساس احتمال نيز مى

  :ن سؤال نيز مانند مورد قبل سه احتمال وجود دارددر پاسخ به اي

تخلق به صفات و اكتساب و اجتناب آنها، متوقف بـر علـم و اعتقـاد بـه : احتمال اول

  .مطلوبيت و حُسن آنها است

عدم توقف تخلق بر علم، اما شرط شارع به تخلـق ناشـى از علـم؛ يعنـى : احتمال دوم

تخلق به صفات ممكن خواهـد بـود؛ امـا شـارع  چنين توقفى وجود ندارد و با احتمال نيز

  .پذيرد و آن را مشروط كرده است تنها تخلق ناشى از اعتقاد و علم را مى

يعنى علاوه بر آنكه چنين تـوقفى بـرای . عدم توقف و عدم شرط شارع: احتمال سوم

تخلق به صفات وجود ندارد، شارع نيز چنين شرطى مبنى تخلـق ناشـى از علـم و اعتقـاد 

در اين احتمال صرف تخلق نـزد شـارع . پذيرد رد و تخلقات ناشى از احتمال را نيز مىندا

  .مطلوب است

اسـاس احتمـال دوم احتيـاط معقـول اسـت،  بر .اساس احتمال اول احتياط معقول نيست بر

  .اساس احتمال سوم، احتياط ممكن و جايز خواهد بود ولى جواز ندارد و پذيرفته نيست؛ اما بر

رسد در اين مسئله برخلاف مسئله قبل احتمال اول اضعف احتمالات باشـد  به نظر مى

و تخلق به صفات متوقف بر علم و اعتقاد نباشد؛ زيرا معقول و متصـور اسـت كـه كسـى 

ن آامـا بـا صـرف احتمـال بـه مطلوبيـت،  ؛اعتقاد به حُسن و مطلوبيت صفتى نداشته باشد

 ،ياری از صفات روشن و بديهى نيستمطلوبيت و حسن بس. صفت را در خود ايجاد كند

  .دهد احتمال به مطلوبيت آن مى ،بلكه به صرف اينكه شارع گفته است

رسد ميان احتمال دوم و سوم، احتمال دوم اقوی باشد و ايـن  از سوی ديگر به نظر مى

 ؛احتمال وجود دارد كه شارع چنين شرطى برای تخلق به صفات اخلاقى قرار داده باشـد

اما يـك ترديـد جـدی  ؛مكان احتياط در واجبات اخلاقى معقول و متصور استبنابراين ا

.در خصوص اشتراط تخلق، به باور و اعتقاد از سوی شارع وجود دارد
1  

                                                            
 .بررسى اشتراط يا عدم اشتراط از رسالت نوشتار خارج است. 1
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  احتمال بين اثبات و نفى. 4ـ1ـ4

احتيـاط  ،برای مثال امر دائر بين واجب و حرام باشد 1،امر دائر بين اثبات و نفى باشد اگر

  .ممكن نخواهد بود

  تزاحم. 5ـ1ـ4

 ىحلـ(باشـد در جايى كه تزاحم باشد و مكلف تنها قادر بر انجام يكى از دو يا چنـد فعـل 

 ،ى؛ حسـين)704، ص 4 ، ج1376 ،ىنائين؛ 320-318ص ، ص1 ، ج1376 ،ى؛ نائين37-36 ص، ص1 ، ج1386، )علامه(

  .احتياط و تكرار افعال ممكن نخواهد بود ،)113م، ص 2007

  عارضىمستثنيات . 2ـ4

شـدن  امـا بـه حسـب عارض ؛جـواز احتيـاط اسـت» توصليات محض«اصل اولى در مقام 

به اين معنـى كـه آنچـه تـاكنون مصـداق  ؛عناوين ثانويه ممكن است حكم آن تغيير كند

رفت به سـبب عـروض عنـوان ثـانوی ديگـر امتثـال محسـوب  مى شمار بهامتثال امر مولى 

  .ر احتياط در اين مقام بررسى شودبايد عناوين عارضى برو  از اين. نشود

 نيـز نيست، بلكه عناوين ديگریعناوين مطرح شده در ادامه عناوين ثانويه منحصر به 

  .ممكن است عارض شود و بر حكم جواز احتياط تأثيرگذار باشد

يعنـى در  ؛سـتاملاك در عروض عناوين ثانويه علاوه بر يقين، احتمال عقلايى نيـز 

مـانع از  ،ندارد، اما احتمال عقلايى بـرای عـروض وجـود دارد جايى كه يقين به عروض

زيرا ملاك اسقاط تكليف امتثال قطعى است و در جايى كه احتمـال  ؛جواز احتياط است

                                                            
ياط البته با محل بحث احت(شود  ولى معتقد به تخيير مى ؛كند شيخ انصاری در بحث انسداد به اين مورد اشاره مى. 1

ای  شيخ همچنين در اصول عمليـه ضـمن نكتـه). 194، ص 3 ق، ج1425كلانتری، ) (در توصليات متفاوت است

كند كه مرتبط با بحث احتياط اصول عمليه است و با  آن را مطرح مى درباره دوران امر بين متباينين و احتياط در

ابوالحسـن ). 408، ص 3 ق، ج1425، كلانتـری(احتياط در توصليات در عرض اجتهـاد و تقليـد متفـاوت اسـت 

اما  ؛)آورد و استثنايى نمى(داند  جايز مى ای احتياط در توصليات را مطلقاً  نيز ضمن نكته) محشى كفايه(مشكينى 

كند كه همين احتياط در دوران امر بـين  چند سطر پس از آن به يكى از موراد احتياط مستلزم تكرار را اشاره مى

، ص 3 ، جق1413 مشـكينى،(ای به عدم امكان احتياط در توصليات در ايـن مـورد نـدارد  متباينين است و اشاره

130(.  
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احتيـاط را مسـقط  تـوان نمىعروض اين عناوين و به تبع آن عدم اجزای احتيـاط باشـد، 

  .ودش مى يقينى تكليف دانست و از عرض اجتهاد و تقليد خارج

و  شـود مى بنابراين حتى احتمال عقلايى نيز مانع تحقـق يقـين بـرای شـخص محتـاط

نتيجـه احـراز  در. عمل او در عرض اجتهاد و تقليـد قـرار نگرفتـه و مجـزی نخواهـد بـود

د توانـ مى بلكه احتمـال عقلايـى هـم ،عروض اين عناوين برای منع از احتياط لازم نيست

  :دنين ثانويه به اعتبار موضوع و مكلف سه حالت دارعناو. مانع از جواز احتياط بشود

ماننـد . شـود مى عنوان ثانوی در موضوع واحد عارض بـر مكلـف واحـد: حالت اول

اضرار يا عسر و حرج در جايى كه صور احتمالات فراوان باشد و اگر شخص بخواهد بر 

  .وداساس احتياط به همه آنها عمل كند، بايد متحمل اضرار يا عسر و حرج بش

برای  ؛شود مى عنوان ثانوی در موضوعات متعدد عارض بر مكلف واحد: حالت دوم

مثال اگر در يك موضوع احتياط كند، مشـكلى نيسـت؛ امـا پـس از احتيـاط در چنـدين 

  .موضوع موجب وسواس يا اختلال نظام خواهد شد

ى بـرای مثـال تمـام ؛شود مى ن عارضاعنوان ثانوی بر مجموعى از مكلف: حالت سوم

ن در يـك جامعـه اجتهـاد و تقليـد انجـام ندهنـد و بنـای بـر احتيـاط بگذارنـد، در امكلف

احتيـاط در  آيـد؛ چراكـه مـثلاً  تعطيلى حوزه فقاهت يا وهن مـذهب لازم مى صورت اين

مسـتلزم كارهـای ... تمام مسائل نجاست و طهـارت در كيفيـت تنجـيس و تعـداد آنهـا و

ن اين افراد به همراه ادين و مذهب را برای ناظر یهزاو است شود مى عقلايى برای آنها غير

  .خواهد داشت

اما در حالت سـوم  ؛دنشو مى حالت اول و دوم ذيل عناوين مستثنيات عارضى بررسى

اگر شـخص محتـاط يقـين پيـدا ) شود مى ن عارضاای از مكلف عنوان ثانوی بر مجموعه(

شوند و موجـب  دنبال او محتاط مىن به اای از مكلف كند كه با احتياط او، روزی مجموعه

عروض اين عناوين خواهد شد، نبايـد احتيـاط كنـد و احتيـاط بـرای او حرمـت خواهـد 

  .داشت

ترين عناوين ثانويه مطرح در مستثنيات عارضـى جـواز احتيـاط از قـرار  برخى از مهم

  :زير است
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  عسر و حرج. 1ـ2ـ4

انـدازد كـه احتيـاط  فـراوان مى هـای گاهى عمل به احتياط فرد محتاط را به سختى و رنج

حصول عسـر و حـرج بـه سـبب عمـل بـه  1.مستلزم عسر و حرج برای محتاط خواهد بود

صـورت اول جـايى  :)536 ق، ص1296 المجاهـد، ىطباطبـاي( احتياط به دو صورت متصور است

دادن و  ماننـد احتيـاط در نفقـه شـود مى تنهـايى حـرج حاصـل است كه در يك مـورد بـه

يى اسـت كـه پـس از تعـدد و اجتمـاع چنـد عمـل، عسـر و حـرج رقـم صورت دوم جـا

خورد مانند احتياط در نجاسات اجتناب تعداد معدود و موارد محـدودی از نجاسـات  مى

چنـدين مـورد تعـدد مـوارد مختلـف  تدريج در اجتماعِ  مستلزم عسر و حرج نيست، اما به

و به حالت  شود مى اطلاق» موردی«به حالت اول عسر و حرج . آيد عسر و حرج لازم مى

  2.شود مى گفته »مجموعى«دوم عسر و حرج 

محل بحث در عنوان عسر و حرج جايى است كـه اصـل قـدرت بـر احتيـاط در فـرد 

با اين فرض  .های فراوانى شده است محتاط همچنان باقى است، اما متحمل رنج و سختى

  .دارد يا خير را برمى كه آيا چنين عسر و حرجى جواز احتياط شود مىمطرح سؤال ن يا

  :متوقف بر دو امر است» عسر و حرج«ارتفاع جواز احتياط به دليل 

. دليل شرعى يا دليل عقلى بر مانعيت يا رافعيت عسر و حرج وجود داشـته باشـد: اول

  .رفع وجوب و الزام است »رافعيت«منع از جواز و مراد از  »مانعيت«مراد از 

نـه آنكـه تنهـا وجـوب و لـزوم آن را  ،حتيـاط باشـدعسر و حرج مانع از جواز ا: دوم

  .بردارد و جواز آن باقى بماند

امر اول خود نيازمند بررسى ادله عسر و حرج است، اما بر فرض آنكه ادله شرعى يـا 

                                                            
امـا شـيخ  ؛های ما كسى متعرض عدم جواز احتياط در توصـليات بـه سـبب عسـروحرج نشـده اسـت مطابق يافته. 1

 ديـنكمراجعـه  الأنظـار مطـارح ن باره بهيدر ا. انصاری به مناسبت بحث انسداد و رابطه آن با احتياط نكاتى دارند

  .)189، ص 3 كلانتری، ج(

گذاری عسـر و حـرج بـه مـوردی و مجمـوعى در فقـه يافـت نشـد؛ امـا از برخـى تقسـيمات و  ای برای نام سابقه .2

گذاری يكى از اقسام عموم به عام مجموعى در مقابل عام  مانند نام(های مشابه موجود در فقه و اصول  گذاری نام

  .دهى به مباحث وام گرفت هايى را با هدف نظم توان چنين نام مى )بدلى و استغراقى
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زيـرا عسـر و حـرج  ؛شود هنوز امر دوم محقق نمى ،عقلى دليل عسر و حرج را ثابت كند

، 10، جق1418 خـوئى،؛ 426-425، صص 4، جق1418 خوئى،( دد وجوب و لزوم را بردارتوان مى تنها

زيـرا راه احتيـاط در  1؛از ابتدا وجوب و لـزوم نداشـت كه احتياط اصلاً  حالى ؛ در)118ص 

وجـوبى  ،يك از اين سه راه است عرض اجتهاد و تقليد قرار دارد و مكلف مخير ميان هر

، خـود نيازمنـد بحـث مسـتقلى برای او ندارد و بحث از ارتفاع جواز توسط عسر و حرج

  .است

اما تحمل عسر و حرج نه قبح عقلى دارد و نه حرمت شـرعى تـا مـانع جـواز احتيـاط 

د بـا توانـ مى د مانع جواز احتياط باشـد و فـرد محتـاطتوان نمىبنابراين عسر و حرج  ؛شود

  .تحمل عسر و حرج به احتياط عمل كند و مرتكب كار حرامى هم نشود

رفع جواز احتياط به جهـت عسـر و حـرج پذيرفتـه نيسـت و عمـل بـه بنابراين ادعای 

نتيجـه ايـن عنـوان بـرای مانعيـت از جـواز  در ؛احتياط با وجود عسر و حرج مجزی است

  .يستاحتياط تام نيست و مورد قبول ن

  اضرار. 2ـ2ـ4

ماننـد آنكـه دچـار بيمـاری روحـى . شـود مى گاهى عمل به احتياط مستلزم تحمل ضـرر

بنـابراين  ؛يا متحمل ضررها و ابتلائات جسمى برای خود يـا ديگـران شـود وسواس شود

  .د مقابل احتياط قرار بگيردتوان مى اضرار عنوان ديگری است كه

مالى دارد وگـاهى ممكـن اسـت  و اضرار ابعاد گوناگونى مانند ضرر روحى، جسمى

  .احتياط موجب يكى از اين ضررها شود

اما در دامنه حرمت اضرار  ؛قريب به اتفاق استاصل اضرار حرام است و حرمت آن 

اقوال مختلف در دامنـه اضـرار بـه . اختلاف وجود دارد) در مقابل اضرار به غير(به نفس 

  :نفس بدين ترتيب است

                                                            
مـراد از عـدم وجـوب در اينجـا . مكلف برای عمل به تكاليف شرعى، مخير بين اجتهاد، تقليـد و احتيـاط اسـت. 1

وگرنه چه بسا وجوب برای اين سه به نحو وجـوب تخييـری ثابـت شـود كـه  ،وجوب تعيينى برای احتياط است

 .شود ثبوت وجوب تخييری خللى به بحث ما در اينجا وارد نمى حتى بر فرض
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اضرار به نفس در حد قتل نفس و نقـص عضـو حـرام اسـت و كمتـر از آن : قول اول

خـويى، (ئل به چنـين نظـری اسـت آقای خويى در دوره دوم درس خود قا. حرمتى ندارند

  .)637، ص 1 ق، ج1417

ضـرری ثابـت  هر جـا عرفـاً . اضرار به نفس در حد ضرر معتنابه حرام است: قول دوم

-370 ص، صـ36 تـا، ج ىالنجفى، بـ(مشهور مانند مرحوم صاحب جواهر . حرام خواهد بود ،شود

قائل به ايـن نظـر  )347ص  2ق، ج1410، ىخوي( نیمنهاج الصالح، محقق خويى در كتاب )371

  .هستند

د مطـرح شـود و آن توانـ مى قـول سـومى نيـز در قبال دو قول قبل، طبيعتـاً : قول سوم

حرام خواهد بود و بايد اجتناب  ،هر ضرری به هر نحوی باشد. حرمت مطلق اضرار است

  .)461، ص 2 ق، ج1428، یانصار(شود 

كنـد و  همان اندازه تحـريم مى يك از مبانى، احتياط را به عروض اضرار بر اساس هر

بر اساس مبنای آقای خويى اضرار به نفس تنها در صورت . آورد از دايره جواز بيرون مى

د احتيـاط را از دايـره جـواز خـارج كـرده و حـرام كنـد و توان مى قتل نفس و قطع عضو

  .شود مى همچنين بر اساس مبنای مشهور و مبنای حداكثری، به همين ترتيب حكم

تر است و اغلب ضـررهای بـه غيـر  حرمت اضرار به غير از اضرار به نفس وسيع دايره

گرچه اختلافات اندكى  ؛از نوع اضرار محرم است...) ضررهای روحى، جسمى، مالى و(

  .نيز در اينجا وجود دارد

اضـرار  ۀبنابراين در اضرار به نفس عروض اضرار بر احتياط آن را در همـان محـدود

و در اضرار به غير نيـز بـه  شود مى ز خارج كرده و موجب حرمت آنمحرم از دايره جوا

 ،نتيجه هر موردی كه اضرار حرام بر احتياط عارض شـود در ؛شود مى همين ترتيب حكم

  .موجب تحريم احتياط خواهد شد

 شـود مى از جهت ديگر نيز مانند عسر و حرج به اضـرار مـوردی و مجمـوعى تقسـيم

كــه در اضــرار  )960، ســؤال 309، ص 3 ق، ج1416، ىو خــوي 171-170 ص، صــ5 ق، ج1405، یخوانســار(

و در اضـرار مجمـوعى از اجتمـاع  شـود مى تنهايى ضـرر حاصـل موردی به يك مورد به

  .شود مى چندين مورد ضرر محقق
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اضرار موردی سبب حرمت احتياط در همان مورد خواهد شد و در اضرار مجمـوعى 

ط مانعى ندارد و از هر جا كه مصداق اضـرار محقـق تا جايى كه صدق اضرار نكند احتيا

  .حرمت نيز به دنبال آن خواهد آمد ،شود

حالت اول آنكه از ابتدا اتيـان محـتملات، همـراه بـا  :هايى دارد اضرار موردی حالت

حالـت دوم آنكـه  ؛ضرر است كه اين حالت موارد اندكى دارد و حكم آن روشن اسـت

، كه اين مـورد بيشـتر اسـت و شود مى ادامه با ضرر همراهدر ابتدا ضرری ندارد، بلكه در 

از طرفى نيز اين احتياط تنها در صورتى در عرض اجتهاد  .عمده بحث در اين مورد است

اما در اينجا كه با اتيان چند محتملِ  ؛گيرد كه جميع محتملات اتيان شود و تقليد قرار مى

د شـد و حرمـت احتيـاط را بـه دنبـال ضرری، اتيان مابقى آنها بـا ضـرر همـراه خواهـ غير

و به امتثال تكليـف واقعـى قطـع پيـدا  شود مى امتثالشدن  موجب احتمالى ،خواهد داشت

د در عـرض اجتهـاد و تقليـد قـرار توانـ نمىپس  ؛كند تا تكليف از ذمه او ساقط شود نمى

بـه نحـو گيرد و به تبع آن، اتيان محتملات اوليه كه ضرری نبود نيز ارزش امتثـال قطعـى 

او   احتياط را نخواهد داشت و مجـزی از تكليـف واقعـى نخواهـد بـود و تكليـف از ذمـه

البته موارد ابتدايى كه ضرر ندارد مانعى از اتيـان آنهـا وجـود نـدارد و . ساقط نشده است

بلكه جايز است و علاوه بر آن حُسن هم دارد، اما مجـزی  ،آنها را حرام دانست توان نمى

شـود و ذمـه او همچنـان  زيرا موجب يقين به برائـت ذمـه او نمى ؛يستو مسقط تكليف ن

 ؛ذمـه نيـز از تكليـف خـالى نشـده اسـت ،و تا احتمال تكليـف بـاقى اسـت مشغول است

بنابراين در اضرار موردی پيمودن راه اجتهاد و تقليد متعين شده است و احتياط از طرفين 

  .شود مى تخيير خارج

تنهـايى تكليـف مسـتقلى اسـت و حرمـت  ر مـورد بـهخلاف اضرار مجموعى كه ه به

ماننـد  ؛شود احتياط به سبب اضرار در موارد متأخر، مستلزم عدم اجزای موارد متقدم نمى

عمل به احتياط در طهارت و نجاست در موارد متعدد كه پس از عمل به احتياط در چند 

حتيـاط در تكليف مستقل ضرری مانند وسواس عارض خواهد شد كه مسـتلزم حرمـت ا

 حرام اسـتپس از عروض اضرار و تحريم احتياط، عمل به احتياط . شود مى موارد گريد

شود كه عمل به احتياط در موارد  اما اين موجب نمى ؛شود مى و راه اجتهاد و تقليد متعين
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كـدام  زيرا موارد قبلى هر ؛خلاف اضرار موردی بر، قبل از ارزش امتثال قطعى ساقط شود

بنـابراين عـدم اجـزا در مـوارد  ؛داشتند و امتثال آنها از يكديگر مسـتقل بـود امر جداگانه

  .كند متأخر به اجزا در موارد متقدم ضرری وارد نمى

. عموم و خصوص من وجـه اسـت» عسر و حرج«با عنوان » اضرار«نسبت ميان عنوان 

 كند و گـاهى يكـى از دو عنـوان صـادق اسـت و گاهى هر دو عنوان در جايى صدق مى

است كه اضـرار » اضرار«كند  اما آنچه احتياط را از دايره جواز خارج مى ؛ديگری نيست

 ،دهـد به دليل حرمتى كه دارد مانع از جواز احتياط خواهـد شـد و حكـم آن را تغييـر مى

 ؛دارد و قـادر بـر تغييـر حكـم جـواز نيسـت مـى برخلاف عسر و حرج كه تنها الـزام را بر

  .تر است تر و محكم معارضه با جواز احتياط قویبنابراين اين عنوان برای 

  وهن دين يا مذهب و اضلال .3ـ2ـ4

، گـاهى نيـز موجـب اضـلال و شود مى عمل به احتياط گاهى موجب وهن دين يا مذهب

  1.شود مى گمراهى ديگران

  عمل به احتياط در برخى موارد مستلزم تكرار عمل يا انجام اعمـالى اسـت كـه جلـوه

ديـن دادن  گذارد، بلكه موجب سخيف جلـوه ز دينداری به نمايش نمىخوب و نيكويى ا

كـه بـا تطهيرهـای متعـدد بـه  مانند احتياط كامل در طهارت و نجاست. شود مى و مذهب

دينـى و مـذهبى جلـوه  یاهسبب هر احتمال كوچكى، نمايش سخيفى از عمل به دستور

  .كند مى

و احكام اسلام ندارند بـا ديـدن طور در مورد افرادی كه شناخت كافى از دين  همين

پندارنـد و گمـان  بار مى افراد محتاط، دين اسلام و عمل به احكام آن را سخت و مشـقت

دين هستند و دينـداری حقيقـى آن اسـت كـه فـرد محتـاط بـه  افراد بى وكنند كه جز مى

و  گـرانيدگريـزی  بـه ايـن ترتيـب عمـل بـه احتيـاط موجـب دين ؛ه استشتنمايش گذا

  .شود مى فتن آنها از حقيقت دينداری و گمراهى آنهاگر فاصله

                                                            
 .شوند ، اما با هم مطرح مىهستنداين دو عنوان جداگانه . 1
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يعنى گـاهى احتيـاط در  ؛شوند هر دو عنوان به دو قسم موردی و مجموعى تقسيم مى

يك مورد به تنهايى موجب وهن و اضلال است و گاهى از اجتمـاع چنـد مـورد وهـن و 

  .خورد اضلال رقم مى

ت و مسـائلى ماننـد ملاك در تشخيص و صدق وهـن نيـز عـرف عـادی و سـالم اسـ

موجب رفع وجـوب حجـاب  گرچه مستلزم وهن شود، ،حجاب زن كه از متن دين است

مشـوب  عناوين عرف عـادی و ذهـن غيـرگونه  اين بنابراين ملاك در صدق ؛نخواهد شد

  1.خواهد بود نه عرف معاند دين و مانند آن

خواهـد شـد و  موجب نفى جواز از آن ،اين دو عنوان نيز اگر عارض بر احتياط شود

  .گيرد دل اجتهاد و تقليد قرار نمىبه تبع آن مجزی نيست و عِ 

  اختلال نظام اجتماعى. 4ـ2ـ4

عنوان ديگری كه در صورت عروض بر احتياط مستلزم نفى جـواز از آن اسـت، اخـتلال 

، یحيـدر(ای باشد كه نظم اجتماعى مختل شـود  گونه يعنى احتياط به ؛نظام اجتماعى است

  .)316ق، ص 1412

ی تكاليف نيازمند تسلط بر مبانى و نظرات گوناگون  عمل به احتياط در تمام يا عمده

فقهى از زمان شروع فقاهت در اسلام تا زمان حاضر است و همچنـين نيازمنـد يـادگيری 

روش جمع بين نظرات و احتياط بر اساس تمامى مبانى است و اين به معنى صـرف وقـت 

با اين فـرض اگـر همـه يـا اغلـب . ای عمل به احتياط استبسيار و مدت زمان طولانى بر

ن به دنبال احتيـاط در عمـل بـه احكـام باشـد موجـب تعطيلـى كارهـای روزمـره و امكلف

  .گيرد نظمى تمام جامعه را فرا مى های اجتماعى شده و بى مسئوليت

                                                            
: توان عرف را به سـه قسـم تقسـيم كـرد بندی مى در يك تقسيم ؛در متن» عرف عادی«شدن مراد از  برای روشن. 1

كـه عـرف رايـج ميـان كسـانى » عرف ضد دين«) ب كه عرف رايج ميان دينداران است؛» عرف متشرعه«) الف

كـه حالـت ميـانى دو عـرف قبـل » عرف عـادی«) ج ؛دين دارند است كه با شبهات و القائات مختلف دشمنى با

نكـرده اسـت و  ولى القائات و شبهات منفى نيز ذهـن او را پـر ؛است كه ديندار نيست و سخن دين به او نرسيده

 .ستمراد ما اين نوع سوم از عرف ا
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همچنين عمل به احتيـاط در مسـائل گونـاگون شـرعى ممكـن اسـت موجـب ايجـاد 

ن در مسائل طهارت به امكلف شتريبجتماعى زيادی شود برای مثال اگر همه يا های ا بحران

كـه جامعـه را بـا بحـران  شـود مى مستلزم مصرف مقـدار زيـادی آب ،احتياط عمل كنند

كند يا در موارد ديگر عمل به احتياط و انجام احتمـالات مختلـف  كمبود آب مواجه مى

هـای  و مسـئوليت شـود مى م ايـن امـوردر هر تكليف موجب صرف وقت بسياری به انجا

  .شود مى شود و همين موجب اختلال در نظام اجتماعى ن ادا نمىااجتماعى مكلف

  اندراس فقاهت. 5ـ2ـ4

 ،ن از راه احتياط، امتثال تكليف كنندااگر حكم به جواز احتياط سبب شود كه تمام مكلف

لهى خواهد شد و ايـن آوردن حكم ا دست موجب عدم رجوع به آيات و روايات برای به

بنـابراين اگـر چنـين عنـوانى . های فقهى خواهد بود به معنى تعطيلى حوزه فقاهت و بنيان

  .لازم بيايد مستلزم نفى جواز احتياط خواهد شد

  گيری نتيجه

پـس . اين نوشتار با هدف تبيين حكم احتياط در دايره احكام توصليات محض نگاشته شـد

تـوان  به نظر رسيد كه نمى) معاملات بالمعنى الاعم(ام توصلى از بررسىِ منابع و موارد احك

كه در بيشتر منابع يا به حكـم احتيـاط  چرا ؛حكم احتياط را در تمام اين احكام جايز دانست

پرداخته نشده بود و يا مباحث صورت گرفته ارتباطى با احتيـاط در عـرض اجتهـاد و تقليـد 

مام موارد مطلق انگاشـته و بـه مـواردی چـون نداشت يا درصورت پرداختن، جواز آن در ت

ای نشـده اسـت و يـا فقـط  اشـاره - كـه امـری مسـلم اسـت  -  عروض برخى عناوين ثانويه

 متعرض بخش خاصى از تقسيمات احتياط مانند بررسى احتياط در دوران امر بـين متبـاينين

هيچ وقت ) لاعممعاملات بالمعنى ا(اند و به احكام توصلى  شده -  است كه مستلزم تكرار - 

همچنين در احكام اعتقادی و اخلاقى كه براساس مبنای تعلـق احكـام بـه  ،اند عنايتى نداشته

گيرد، اما احتياط در آنها ممكن نيسـت  شود و ذيل توصليات قرار مى آنها، در فقه داخل مى

  .كه پرداختن به اين نكته از سوی علما در حكم جواز احتياط در توصليات، يافت نشد
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در دو دسـته مسـثنيات  ،دنشـو مى ترين احكامى كه از حكم جواز احتياط اسـتثنا ممه

قابـل احتيـاط  كه ذاتاً  هستنددسته اول احكامى . دنگير ذاتى و مستثنيات عارضى قرار مى

مانند احكام علمى، اعتقادی و احتياط در تزاحم و دوران امر بـين اثبـات و نفـى؛  ند،نيست

 نى است كه عارض بر احتياط شده و سـبب عـدم جـواز آندسته دوم شامل برخى عناوي

؛ مانند اضرار، عسر و حرج، وهن دين يا مذهب كه در برخى به صورت مطلـق و شود مى

اولى جايز اسـت، عنوان  بهدر برخى ديگر در شرايطى خاص، احتياط جواز ندارد، گرچه 

  .شود مى اما با عروض عناوين ثانويه جواز آن برداشته
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